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درنگ

ترویج علم: نیاز به هم ترازی و خیال ورزی
مقصود فراســتخواه در مراسم بیست و پنجمین دوره جایزه ترویج علم درباره 
مسئولیت حکومت در قبال ترویج علم گفت «اینترنت اشیا، متاورس و هوش 
مصنوعی، این انقلاب های دیجیتال، محیط ها و ظرفیت های جدیدی را فراهم آورده 
است. این تکنولوژی ها آفاق جدید علم ورزی را به وجود آورده است. اما دولت ها در 
ایــران چقدر آمادگی برای اســتفاده از ظرفیت های هوش مصنوعــی را دارند». این 
بخشی از صحبت های مقصود فراستخواه، جامعه شناس، در مراسم بیست و پنجمین 
دوره جایزه ترویج علم ایران بود. در این مراســم از کنشگران و ترویج گران علم تقدیر 

شد. گزارش این نشست را در ادامه می خوانید.
ناترازی ها در ترویج علم

مقصود فراســتخواه، ســخنران مراســم، صحبت های خود را با یاد محمدامین 
قانعی راد، جامعه شناس، آغاز کرد. رساله دکترای مرحوم قانعی راد با عنوان نهضت 
شــعوبیه و تأثیر آن در رشــد تمدنی ما نقش مهمی در گســترش اندیشه علم ورزی 
داشت. فراستخواه در ادامه درباره مسئولیت حکومت در برابر شش ناترازی در ترویج 
علم گفت. «ما شش ناترازی و ناهم زمانی با جهان در ترویج علم داریم: ۱. تکنولوژی، 
۲. آکادمیک، ۳. اقتصادی، ۴. دیپلماســی، ۵. روانی، ۶. فرهنگی. مسئولیت حکومت 
کاهش ناترازی ها و ناهم زمانی های کشــور با جهان اســت». فراستخواه در توضیح 
ناهم زمانی آکادمیک و ناترازی اقتصادی شــرح داد: «علم یک نهاد اجتماعی است. 
برای اینکه علم توســعه پیدا کند، باید به شــکل اجتماعی توسعه پیدا کند. توسعه 
علم بدون اســتقلال دانشــگاهی و آزادی علم میسر نیست. ســبد خرید خانوارها با 
نابرابری های وحشــتناک، باعث می شود علم بســط و گسترش پیدا نکند. بخت های 
علم ورزی مــدام در ایران کاهش می یابد». او در توضیح ناترازی های فرهنگی گفت: 
«حتــی در علوم فنی هم خط قرمزهای زیادی وجود دارد و باعث می شــود علم در 

ایران به سرعت رشد نکند».
متاورس: غوطه وری در علم

بخش اصلی صحبت های فراستخواه به ناترازی تکنولوژی اختصاص یافت: «در 
ســال های اخیر انقلاب های بزرگی در عرصه تکنولوژی رخ داده است، مانند اینترنت 
اشــیا، متاورس و هوش مصنوعی، این انقلاب های دیجیتال، محیط ها و ظرفیت های 
جدیــدی را فراهم آورده اســت. این تکنولوژی ها آفاق جدید علــم ورزی را به وجود 
آورده اســت. اما دولت ها در ایران چقدر آمادگی برای استفاده از ظرفیت های هوش 
مصنوعــی را دارند. فیلترینگ و اختلال در اینترنت باعث شــده ناترازی در علم ورزی 
بــه وجود بیاید». فراســتخواه از نیاز به پارادایم جدیــد در ترویج علم گفت: «هوش 
مصنوعی فرصت های نوپدید یادگیری را ایجاد کرده اســت. شاخص آمادگی دولت 
در هوش مصنوعی شــاخصی است که نشــان می دهد چقدر دولت ها می توانند از 
قابلیت های هوش مصنوعی در حکمرانی استفاده کنند. ما به پارادایم جدید در ترویج 
علم نیاز داریم تا بتوانیم از محیط های جدید یادگیری برای ترویج علم استفاده کنیم». 
متاورس غوطه وری در علم را برای کودکان ایجاد کرده است. در این فضا کودکان بهتر 
می توانند تمرین های علم آموزی و علم وزری داشته باشند. فراستخواه ویژگی های این 
محیط هــای جدید یادگیری را افزایش ســرعت، دقت و کیفیت برشــمرد: «متاورس 
باعث تحول در حس آمیزی، تحول در رنگ آمیزی و... می شــود. اما در ایران به دلیل 
فراهم نبودن زیرساخت ها، سیاست های نادرست، قوانین و... کودکان این فرصت های 

جدید یادگیری را از دست می دهند».
فراســتخواه تأکید کــرد: «متاورس ســطح و درک عمومی از دانــش را افزایش 
می دهــد». او درباره قابلیت های متــاورس در حوزه علم آمــوزی گفت: «بازی های 
علمی و آزمایشــگاه های علمی که در متاورس وجــود دارد، باعث افزایش فعالیت 
مغز کودکان می شود. در هم آمیختن تجارت آنلاین-آفلاین سبب می شود قابلیت های 
تجســمی، تفکر انتقادی، بدیل اندیشی و شبیه سازی در نســل جدید رشد یابد اما در 
شــرایط فعلی، کودکان که وارد مدارس می شــوند، گویی وارد موزه های آموزشــی 
شده اند. سیستم های آموزشی نه تنها باعث رشد، فهم و درک علمی نمی شوند، بلکه 

در فراهم آوردن سرویس فنی به دانش آموزان عاجز است».
پوست، مغز و یادگیری

این جامعه شــناس درباره ارتباط بدن و یادگیری گفت: «یادگیری تنها به واســطه 
مغــز انجام نمی شــود. کودکان با بدن شــان، با غریــزه و حس بــه کلاس می آیند. 
دانش آموزان با بدن شــان یاد می گیرند. مغز در نوک انگشتان است، مغز فقط در سر 
نیست. مغز در پوست کودکان است. در متاورس کاستی های بدن مند محیط مجازی 
برطرف می شود. کمبودهای محیط های مجازی گذشته در متاورس جبران می شود». 
فراستخواه در باره روش جدید تعلیم گفت: «پداگوژی، روش تدریس به اطفال است. 
ایــن روش اگرچه کارآمد اســت اما دانش به صورت عمــودی از بالا به پایین تعلیم 
داده می شود، در حالی که امروزه می دانیم علم باید سر کلاس از طریق دانش آموزان 
ســاخته و درک شــود. متاورس این ظرفیت را دارد که یادگیــری را به صورت افقی 
و مشــارکتی تر از قبل کند. در واقــع نیاز داریم از پداگوژی عبور کنیم و با اســتفاده از 

ظرفیت های متاورس و واقعیت افزوده، دانش را دموکراتیک کنیم».
فراســتخواه در ادامــه از لزوم در انحصار درآوردن علم از شــرکت ها و نهادهای 
خاص گفت: «اگر دولت و ملت با همکاری هم بتوانند شکاف های دیجیتال سال های 
گذشته را برطرف کنند و همه خانواده ها در همه شهرهای این سرزمین به تکنولوژی 
دسترسی برابر داشته باشند، علم آموزی دموکراتیک می شود. آن زمان علم از انحصار 
دولت، دانشــگاه و سیستم های خاص خارج می شــود. علم در حلقه های محلی و 
گروه ها به شــکل ریزومی بســط پیدا می کند. هر فردی می تواند گرهی از حلقه های 

اتصال علم شود. در این صورت رواج اجتماعی علم صورت می گیرد».
تمدن با خیال ساخته می شود

در بخش پایانی ســخنرانی، سیاوش صفاریان پور، مجری، پرسید: با توجه به نبود 
امکانات و زیرســاخت های لازم در کشــور تصور جهان متاورس برای ایران جنبه ای 
خیال پردازانــه دارد. آیا ما می توانیم به آن برســیم یا جهان متــاورس تنها در رؤیا و 
خیال مان باقی خواهد ماند؟ فراســتخواه در پاسخ گفت: «تمام تمدن با خیال است. 
مــا هیچ، با خیال! ما با قدرت تخیل مان می توانیم توســعه پیدا کنیم. در طول تاریخ 
همیشــه صور خیال ایران را ســاخته اســت. هیچ وقت ایران آماده نبوده، هیچ وقت 
با جهان هم زمان نبوده. مشــکل ما نبود تکنولوژی نســل پنجم اینترنت ۵G نیست. 
به ما القا شــده که این وضعیت درخورمان اســت. ما باید از دنیای خیال کنشگران، 

اندیشمندان و شهروندان استقبال کنیم تا دنیای بهتری برای ما تصور کنند».
مؤسسه رحمان: برگزیده بخش کنشگر علم و جامعه

در بخش دیگر مراسم از کنشگران عرصه علم با لوح سپاس تقدیر به عمل آمد. 
اسامی برندگان جایزه ترویج علم سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

بخش کنشــگر علم و جامعه (جایزه اســتاد محمدامین قانعی راد): مؤسســه 
غیر دولتی، غیر انتفاعی و عام المنفعه «رشد، حمایت، اندیشه؛ رحمان».
بخش تلاش پایدار: دکتر حسین معماریان و دکتر فروزان خردپژوه.

بخش آموزگاران مناطق کم برخوردار (بزرگداشــت محمد بهمن بیگی): سکینه 
کیانی (همسر مرحوم بهمن بیگی) و سهراب علیدوستی شهرکی (جایزه بهمن بیگی).
بخش انجمن ها و نهادهای مروج علم: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

بخش رسانه و ترویج علم: کاظم کوکرم.
بخش تلاش های خلاقانه و نوآورانه در ترویج علم: علی اصغر سعدآبادی.

بخش محیط  زیست (بزرگداشت هنریک مجنونیان): سعید انصاریان.
بخــش ادبیات کودک (بزرگداشــت توران میرهادی): دکتر مهــری پریرخ و دکتر 

سیدکاظم حافظیان رضوی.
مراسم جایزه ترویج علم، هم زمان با هفته علم در خدمت توسعه پایدار از سوی 
انجمن ترویج علم ایران برگزار شد. در این مراسم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، 
هادی خانیکی استاد ارتباطات، حسین ســراج زاده جامعه شناس و دیگر ترویج گران 
عرصه اجتماعی حضور داشتند. مراسم بیست و پنجمین دوره جایزه ترویج علم ایران 

۲۴ آبان ۱۴۰۳ در تالار ایوان شمس برگزار شد.

وظایف کمیساریای عالی پناهندگان 
ملل متحد؛ تاریخچه و مأموریت ها

کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) یکی از 
نهادهای برجســته در حمایت از حقوق بشــر اســت که در راستای 
حفاظت و حمایت از پناهندگان و آوارگان در ســطح جهان فعالیت می کند. 
این ســازمان در پاسخ به بحران های انســانی متعدد در قرن بیستم و برای 
ارائه حمایت های لازم به افرادی که به دلیل جنگ، خشونت یا آزار و اذیت، 
مجبور به ترک خانه های شــان شده اند، تأسیس شد. هدف این مقاله بررسی 
تاریخچــه، مأموریت هــا و وظایف UNHCR در قبال پناهنــدگان و آوارگان 

است.
UNHCR تاریخچه تأسیس

کمیســاریای عالــی پناهندگان ملل متحــد در تاریخ ۱۴ دســامبر ۱۹۵۰ 
از طرف مجمع عمومی ســازمان ملل متحد تأســیس شــد و فعالیت خود 
را از اول ژانویــه ۱۹۵۱ آغاز کرد. تأســیس این ســازمان در پی فجایع جنگ 
جهانی دوم صورت گرفت؛ زمانی که میلیون ها نفر در اروپا به دلیل جنگ و 
تغییرات مرزی آواره شــده بودند. وظیفه اولیه این سازمان کمک به اسکان 
مجــدد این پناهنــدگان و یافتن راه حل های پایدار برای مشــکلات آنها بود. 
کنوانســیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، که یکی از اســناد اساسی 
حقوق بین الملل در این زمینه است، اساس کار UNHCR را شکل می دهد. 
این کنوانســیون، پناهنده را به عنوان کسی تعریف می کند که به دلیل «ترس 
موجــه از آزار و اذیت بــه دلایل نژادی، مذهبی، ملیتــی، عضویت در گروه 
اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی» از کشور خود گریخته باشد و قادر یا مایل 

به بازگشت به آنجا نیست.
UNHCR وظایف اصلی

کمیســاریای عالی پناهندگان مأموریت دارد تا از حقوق و رفاه پناهندگان 
در سراســر جهان محافظت کرده و برای حل وفصل وضعیت آنها اقدامات 
لازم را انجام دهد. این مأموریت ها را می توان در دسته بندی های زیر بررسی 

کرد:
۱. حفاظت و حمایت قانونی

UNHCR تــلاش می کند از حقوق قانونی پناهندگان و آوارگان حفاظت 
کند. این ســازمان با دولت هــا و نهادهای بین المللی همــکاری می کند تا 
اطمینان حاصل شود که پناهندگان از دسترسی به حقوق اولیه خود، مانند 

حق پناهندگی، حمایت قانونی و حق امنیت برخوردارند.
یکی از جنبه های مهم فعالیت های حفاظتی این اســت که از بازگشــت 
اجبــاری پناهندگان به کشــورهایی که در آنها با خطــر آزار و اذیت مواجه 
هســتند، جلوگیــری شــود. این اصل کــه به نام اصــل عــدم بازگرداندن
 (non-refoulement) شــناخته می شود، در کنوانسیون ۱۹۵۱ تصریح شده 

است و یکی از اصول کلیدی حقوق بین الملل است.
۲. ارائه کمک های بشردوستانه

کمیســاریا در شــرایط اضطــراری، ماننــد جنگ هــا، بلایــای طبیعی یا 
بحران های انسانی، کمک های فوری ارائه می دهد. این کمک ها شامل تأمین 

غذا، آب، سرپناه و خدمات بهداشتی است.
همچنیــن، UNHCR با ایجــاد اردوگاه های موقت بــرای پناهندگان و 
آوارگان، امنیت آنها را در کوتاه مدت تضمین می کند. این اردوگاه ها به عنوان 

مراکزی برای ارائه خدمات پزشکی، آموزشی و معیشتی عمل می کنند.
۳. پیدا کردن راه حل های پایدار

UNHCR تــلاش می کنــد تا بــرای مشــکلات پناهنــدگان راه حل های 
بلندمدت و پایدار پیدا کند. این راه حل ها شامل سه گزینه اصلی است:

بازگشــت داوطلبانه: بازگرداندن پناهندگان به کشــورهای مبدأ خود در 
شرایطی که امنیت و ثبات در آن کشورها برقرار شده باشد.

اسکان مجدد در کشــورهای دیگر: انتقال پناهندگان به کشورهای ثالث 
که حاضر به پذیرش آنها هستند.

ادغام محلی: فراهم کردن شرایطی که پناهندگان بتوانند به طور دائم در 
کشور میزبان زندگی و کار کنند.

۴. افزایش آگاهی و جمع آوری کمک مالی
یکی دیگر از وظایف UNHCR افزایش آگاهی عمومی درباره بحران های 
پناهندگی و تشــویق جامعه بین المللی به ارائه کمک های مالی است. این 
ســازمان از طریق همکاری با دولت ها، ســازمان های غیرانتفاعی و بخش 

خصوصی، منابع لازم برای اجرای برنامه های خود را تأمین می کند.
چالش ها و محدودیت ها

در حالی کــه UNHCR در انجــام وظایف خــود نقش حیاتــی دارد، با 
چالش های متعددی روبه رو است. برخی از این چالش ها عبارت اند از:

افزایش تعداد آوارگان: بر اســاس گزارش های اخیر، تعداد افرادی که به 
دلیل جنگ، خشــونت و تغییرات اقلیمی آواره شــده اند، به بالاترین سطح 
خود در تاریخ رسیده است. این افزایش، فشار زیادی بر منابع و ظرفیت های 

UNHCR وارد می کند.
کمبود بودجه: بســیاری از پروژه های این ســازمان به دلیل کمبود منابع 

مالی کافی، به تأخیر می افتند یا محدود می شوند.
موانع سیاســی: همکاری نکردن برخی کشــورها در پذیرش پناهندگان و 
اجرای قوانین بین المللی می تواند مانعی برای مأموریت های این ســازمان 

باشد.
وظایف UNHCR در قبال پناهندگان

در قبال پناهندگان، کمیســاریای عالی پناهندگان وظایف مشخصی دارد 
که بر اساس اصول حقوق بشری و مقررات بین المللی تعریف شده است:

حمایت حقوقی: UNHCR باید اطمینان حاصل کند که پناهندگان به عدالت 
دسترسی داشته و از حقوق اولیه خود محروم نشوند. این شامل تلاش برای 

ثبت نام پناهندگان و ارائه مدارک شناسایی معتبر به آنها می شود.
حمایت از زنان و کودکان: زنان و کودکان، که اغلب آسیب پذیرترین گروه های 
پناهندگان هســتند، نیاز به حمایت های خاص دارند. UNHCR برنامه های 
ویژه ای برای حفاظت از آنها در برابر خشونت، استثمار و قاچاق انسان اجرا 

می کند.
آموزش و توســعه معیشت: این سازمان به پناهندگان فرصت های آموزشی 
و مهارتی ارائه می دهد تا آنها بتوانند در کشــور میزبان یا پس از بازگشت به 

وطن خود، زندگی مستقلی داشته باشند.
هماهنگی با دیگر نهادها: UNHCR برای ارائه خدمات بهتر به پناهندگان با 
دیگر آژانس های ســازمان ملل، دولت ها و سازمان های غیردولتی همکاری 
نزدیــک دارد. این همــکاری به مدیریت مؤثر بحران هــای پناهندگی کمک 

می کند.
نتیجه گیری: کمیســاریای عالــی پناهندگان ملل متحد یــک نهاد حیاتی در 
حمایــت از پناهندگان و آوارگان اســت. مأموریت این ســازمان نه تنها ارائه 
کمک های فــوری و حفاظت از حقوق پناهندگان، بلکــه تلاش برای یافتن 
راه حل های پایدار برای مشــکلات آنهاســت. با وجــود چالش های متعدد، 
UNHCR همچنــان به عنــوان یک نیروی پیشــرو در عرصه حقوق بشــر 
و بشردوســتی شــناخته می شــود و وجودش برای مقابله بــا بحران های 
آینده، تقویــت همکاری بین المللی و افزایش تعهــد جهانی به حمایت از 

پناهندگان، ضروری است.

نگاه
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روایت اول/ عماد
طالبان انتقام جویانه می کشد

من اول این دوســتان را نمایندگی می کنم و چند نکته را عرض می کنم. چند 
قضیه که بیشتر روی آن تمرکز داریم، این است که اولا اخراج اجباری، قانون هر 
مملکتی اســت؛ این هم حق دولت ایران اســت که در قبال مهاجران قوانینی را 
مشــخص کند. چون حجم آنها از همه کشــورها در اینجا بیشتر است. حق شان 
اســت یا عده ای را اخراج کنند یا بالاخره ساماندهی کنند. ولی اینکه وسط اینها، 
ما و عده ای قربانی شــویم که جان شــان در خطر اســت، انصاف نیست. ما سه 
ســال قبل به ایران آمدیم، نسبت به اینکه در افغانســتان، طالبان آمد. خیلی از 
اشــخاص و افراد متضرر شدند. از  جمله نظامی و عدلیه چی که در دولت قبلی 
مســتقر بود. من خودم خبرنگار بودم، آنجا روزنامه نگار بودم. در کنارش مطالب 
۲۰ ســالی که نوشته بودم، در تقابل با طالبان قرار داشت. فکر کنید این ۲۰ سالی 
کــه نیروهای ارتش مان در مقابل طالبان جنگیده بود، انتقامش را اینها هنوز هم 
می گیرند. طالبان، انتقام جویانه می کشــند. مسئله دوم این است که مایی که در 
معرض چنین معضلی قرار داریم، با ویزا و قانونی وارد ایران شدیم و حالا مدت 
ویزای ما تمام شــده و اگر بخواهیم به افغانســتان برگردیم و خروج کلی بزنیم، 
همان برگشــت به مرگ اســت. ولی اگر این کار را نکنیم، اینجــا هم غیرقانونی 
و در شــرایط فعلی نمی توانیــم زندگی کنیم. هرکدام از ما که اینجا هســت، به 
نمایندگی از گروهی آمده  است. یکی به نمایندگی از خبرنگاران، یکی از نظامیان، 
یکی از فعالان حقوق زن، یکی از فعالان حقوق بشــر. هر کدام از این دوستان در 
عرصه های مختلف در افغانســتان فعالیت های بشردوستانه داشتند. هیچ کدام 
از اینها، نه در افغانســتان زندگی خودشــان را پیش بردند و فهمیده شــدند، نه 
اینجا که آمدند حداقل احترام آن چنانی هم نشــدند. البته من نمی گویم تقصیر 
دولت بوده، نمی گویم تقصیر ملت بوده اســت. شاید مهاجر ما از ۴۰ سال پیش 
به ایران خشــت را اشتباه گذاشــته. ولی با این وضعیت چطور می شود با دولت 
و ملــت ایران کنار آمد؟ موقعی که این بحث هــا پیش آمد، خودم طرحی دیدم 
که بتوانیم به  طور کلی مهاجران در آســیا را ســاماندهی کنیم. اسم آن طرح را 
«مهاجرت، یک فرصت یا یک تهدید» گذاشــتیم. چطــور می توانیم این تهدید را 
بــه فرصت برای دو طــرف تبدیل کنیم؟ یا چطور می توانیم ایــن را تهدید امضا 
کنیم؟ در ســال ۲۰۱۶، وظیفه من در مقر ســازمان ملل در ترکیــه بود، از آنجا با 
ارتباطات و آشــناهایی که داشــتم، با پارلمان اروپا حتی ارتباط گرفتم. این قضایا 
را مطرح کردم و در جریان گذاشتم. به شما هم اگر خواستید نشان می دهم، اگر 
خواستید مطالعه کنید. خواستیم جناح های سفارت های آسیایی، چه پاکستان و 
چه ازبکســتان و چه ترکیه، در این برنامه مشارکت کنند و در کل مقر برگزاری آن 
را ایران در نظر بگیریم، چون در ایران حجم مهاجران بیشــتر از همه کشــورهای 
دنیاســت. در کنارش من تأکید می کنم ما اصلا از منفی گرایی حمایت نمی کنیم. 
آنهایــی که نظم و نظام فرهنگی یا اجتماعی ایــران را به  هم می زنند، ما از آنها 
حمایت نمی کنیم. نه تنها ما، مطمئن هســتیم هیچ جای دنیا این کار را نمی کند. 
هیچ گاه نگفتیم کســی لباس فرهنگی افغانستان را در این شهر بپوشد، دنبال او 
برویم که فرهنگ ما را در اینجا رایج می کند. قبول دارم شــاید آن فرهنگ لباس 
در بلوچ های ایران هم هســت ولی این با آن فرق می کند. چون من ذات افغانی 
دارم، اینجا ذات شان بالاخره به ایران و جمهوری اسلامی تعلق می گیرد. کشوری 
که در حال حاضر پس از ۴۰ سال که روی تحریمش آمد، بعد از تحریم هم حجم 
مهاجرانش بیشــتر و بیشتر شد. به ویژه در این بیشتر از سه سال است که طالبان 
حکومت را در دســت گرفتند. ما افکار خوب جامعه خودمان را از دست دادیم. 
ما حتی حقوق دختری را که کلاس ششــم می خواند و نمی تواند به هفتم برسد، 
از دســت دادیم. چه چیزهایی از دست ندادیم؟ از فرهنگ گرفته تا مکان زندگی 
و آزادی بیــان. حتــی دیروز خبری گرفتم از طالبان که گفتنــد دو خانم بالغ کنار 
هم که با هم صحبت کنند، صحبت کردن شــان ممنوع است. یعنی فضا طوری 
اســت که مادر با دخترش اگر بخواهد صحبت کند، در فضای افغانستان ممنوع 
اســت. به  هر حال از کلاس ششم که گذشــتیم، روی اجتماعی می آییم که زنان 
افغانســتان حق این را ندارند که حتی در جامعه آزاد زندگی کنند. ما اشخاص و 
افرادی داشــتیم که در افغانستان از مزایای آن نظام و این رژیم استفاده می کنند. 
اما افــرادی را هم داریم که اصــلا هیچ چیز در آن دوره هم جز کشــور بر بادی 
کــه دنبال آبادی آن بودند، جــز اینکه برای فرهنگ آنجــا کار کنند، چیز دیگری 
دست شان نیامد. امروز هم برای مهاجران شرایط بسیار سختی ایجاد شده است. 
ما پس نمی خواهیم از منظر سیاسی در اینجا صحبت کنیم. بحث ما حقوق بشر 
است. همان انسانیت دنیا بحث ماســت. من با آقای ابوالفضل بهشتی، نماینده 
جمهوری اســلامی در پارلمان اروپا هم صحبت کردم. خودشان بیان کردند که 
برای مهاجرانی که در ایران هســتند، از ســوی خانواده شــان در کشورهای دیگر 
ماهانه ۵۰۰ میلیون دلار ارسال می شود. این پولی است که به اقتصاد کشور وارد 
می شود، ولی چیزی است که اصلا جمهوری اسلامی ایران روی آن کار نمی کند. 
بــا این وصف، ایــن ۵۰۰ میلیون دلار که بــه ایران می آید، به اقتصــاد ایران هم 
طبیعی است که کمک خودش را می کند. جدا از این برخی از اتباع تجاری بودند 
که برای خودشان کار و کاسبی داشتند. پول شان را به خاطر تهدید برداشتند و به 

ایران آمدند و حالا آن را خرج می کنند. شاید آنها نمی دانند می توانند با پرداخت 
یک میلیارد و خرده ای درخواســت اقامت در ایران کننــد. ولی نمی خواهد اینجا 
بحثی پیش آید کــه فردا روز در اجتماع ایران بحث بیفتــد که افغانی ها ایرانی 
می شــوند و برای خودشــان حق و حقوق بخصوصی می خواهند درست کنند. 
حال آنکه شــاید خودتان آگاهی دارید و معلومات شــما بیشــتر از من باشد که 
افغانی هایی اینجا هســتند که خانه های مجللی دارند که به اسم ایرانی هاست. 
می توانند با آنها اقامت دائمی برای خودشان بگیرند. چرا نمی کنند؟ این احترام 
بشــری اســت که آنهایی که به اینجا رســیده اند، فضای فرهنگی یک کشــور و 

اجتماعی یک کشور را درک می کنند.
یعنی درســت است در دنیا ملتی شده ایم به اســم کارگر فوق العاده، ولی ما 
افکاری داریم که زمانی آن مملکت را به اسم افغانستان ساختند. زاده های آنها 
را تا الان داریم که از خودشــان چیزهایی تولید می کنند، افکاری یا ذهنیت هایی. 
من دو مدرک لیســانس از ترکیه دارم، یکی علــوم اجتماعی و یکی هم مدیریت 
و رهبــری. در حال حاضر نصاب کابینت هســتم که بعد از طــرح اخراج اجباری 

خانه نشین شده ام.
راســتش فکر می کنــم باید طرحــم را اجرا کنــم. دلم می خواهــد یک کار 
بین المللــی در حوزه مهاجــرت انجام دهم. با پارلمــان اروپا که صحبت کردم، 
بیشــتر آنها می گویند اول این را مجازی بــا پارلمان اروپا برگزار می کنیم، یعنی با 
حمایت ایرانی ها، دیپلمات هایی که هســتند تا اینها را تشــویق کنیم که این برای 
شــما، یعنی از طرف شما برگزار می شــود. برگزاری این اگر اینجا بود خیلی بهتر 
بود. با آقای ابوالفضل بهشتی درباره این قضیه صحبت کردم. ایشان وعده کردند 
ولی در ادامه وعده، متأســفانه عمل نداشــتند. به هرحال اگــر در این عرصه ها 
همکاری شما باشد و اینکه بتوانیم حداقل در جامعه ای که زندگی کردیم، افهام 
و تفهیم درستی با کسانی شود که افهام آنهایی شود که تفهیم است. منظورم از 
افهام، کسانی هستند که در ایران با وضعیتی زندگی می کنند که واقعا در برگشت 
به افغانســتان، حتی مرگ و زندگی شــان دیگر معلوم نیست. اغلب گم شده اند. 
خانم هایی در اینجا می شناســم که موی سرشان را فروخته اند تا به بچه هاشان 
غذا بدهند. بی سرپرست مانده، شوهرش یک نظامی بوده که به افغانستان رفته 
و دیگر برنگشته. ما یک مشکل، هزار مشکل، میلیون ها مشکل اینجا داریم. از هر 
میلیونــی که زندگی می کنند خبر داریــم و روی آن کار می کنیم که حداقل برای 
اینها هیچ چیز که نه، شــرایط زندگی حداقلی که بتوانند همان کاری که می کنند، 
در ازای آن پولی دست شــان می آید، از آنها اســتفاده کنند و زندگی شان در اینجا 

آرام تر باشد.

روایت دوم/سارا
من راوی رنج زنان بودم

این معضلی اســت که نیاز اســت فعالان حقوق بشــر در ایران یا فقط ایران 
نه، در هر کشــوری که حقوقی نقض می شــود، دســت به دســت هــم دهند، 
علیــه آن معضل  حداقل کار کوچکی انجام دهند. الان یک ســال می شــود که 
اخراج اجباری  تشــدید پیدا کرده اســت. یعنی در حدی اســت که حتی کودکان 
زیر ســن هم به افغانستان دیپورت می شــوند. حتی خانواده هایشان هم خبردار 
نمی شــوند. زنان که رد مرز می شوند شرایط سختی دارند. یک زن نمی تواند بین 
این همه مرد در اردوگاه باشــد. این خیلی اذیت کننده است. خودم خیلی اذیت 
می شوم این حرف را می شــنونم؛ چون خودم فعال حقوق بشر هستم و در کنار 
آن جنبشــی به نام جنبش ساده زنان افغانســتان دارم که در ایران هستیم برای 
زنان افغانستان دادخواهی می کنیم، برای حقوق شان. خوشبختانه اتحادیه اروپا 

پذیرفتند تا جایی آپارتاید جنســیتی را به  رسمیت 
بشناســند، بــرای اینکه در افغانســتان به صورت 
آشکار خشونت اتفاق می افتد. از اینها اگر بگذریم، 
چون یــک فعال حقــوق زن هســتم، نمی توانم 
دوباره به افغانســتان بروم. اگر آنجا بروم کشــته 
می شوم. حتی در سفارت افغانستان در ایران  ما را 
شناســایی کرده اند. یعنی الان استخبارات طالبان 
در ایــران تعقیب و پیگیــری می کنند که کدام یک 
از فعــالان حقــوق زنان را پیدا کننــد، کدام یک از 
فعالان حقوق بشر، خبرنگار یا نظامی را پیدا کنند 
برای اینکه آنها را به افغانستان بکشانند و اینها را 
مجازات کنند. خود این معضل بزرگی است. برای 
این البته قبلا هم برای کودکانی که نمی توانستند 
به مدرســه بروند  دادخواهی هایی کــرده  بودیم. 
اعتراض هایــی گرفته بودیم بــرای اینکه حداقل 
با کمی تغییرات در ســامانه ای که بســته شــده، 
دوباره باز شــود که اینها بتوانند دوباره به مدرسه 
بروند؛ چون آینده اطفال خیلی مهم اســت. حتی 
اگر اتباع باشــند، حتی اگر خود ایرانی ها باشــند. 

چون برخی صحبت ها شــنیدیم حتی زمانی که مثلا یک ایرانی با افغانی ازدواج 
می کند، حتی کودکان آنها هم به درستی  نمی توانند در مدرسه ها درس بخوانند. 
این یک معضل اســت. معضل اصلی اخراج اجباری است. معضل بزرگ اخراج 
اجباری اســت. زمانی که آمدیم، فقط ســه بــار ویزای ما تمدید می شــد. دیگر 
نمی شــد؛ چون به  صورت ســیاحتی به اینجا آمدیم و زمانی که می خواستیم از 
افغانستان به ایران بیاییم، هیچ کشور دیگری ویزا نمی داد و باید صادق باشیم که 
زمانی که ایران به ما ویزا داد و اینجا آمدیم، ســیاحتی بود؛ یعنی اینجا پیاهندگی 
نگرفتیم. همه ما قانونی آمدیم اما زمان ویزای ما تمام شــده اســت. زمانی که 
خواســتیم دوباره تمدید کنیم، گفتند اگر بیایید  مهر خروجی می زنیم. دوباره باید 
به افغانســتان بروید. اصلا نمی شود کار دیگری کرد. ما نمی توانیم به افغانستان 
برویم. کســانی که رفتند کشــته شدند، شناسایی شــدند. ما از آنجا به اینجا پناه 
آوردیــم ولی اینجا هم با اخراج اجباری روبه رو هســتیم. این بزرگ ترین معضل 
ماست. من مردم ایران را درک می کنم و از مهمان نوازی آنها ممنونم اما بعضی 
از آنهــا به ما طوری نگاه می کنند انگار یــک حیوانیم. یعنی که افغانی مثل یک 
حیوان اســت. این خیلی نگران کننده است برای منی که مثلا از حقوق بشر دفاع 
می کنم اما با خودم مثل یک حیوان برخورد می شود. ما برای این معضلات اخیرا 
نامه ای نوشــتیم که برای رئیس جمهور بفرستیم که آنها هم کمی توجه کنند به 
این وضعیت. اگر در افغانستان جانمان حفظ می بود، خودم اصلا فکر نمی کردم 
به ایران بیایم. اما آنجا جانم در خطر بود به ایران آمدم. اما این رســمش نیست، 
رسم پناهندگی نیست که مثلا با این معضلات، با اینکه از ترس جان  خودمان به 
ایران آمدیم، دوباره به افغانســتان برویم؛ جایی که جان مان حفظ نیست. جایی 
که جان خانواده مان حفظ نیســت. یعنی همه اینها چیزی است که باید مد نظر 
گرفته شــود. همه ما که اینجا هستیم یا فعال حقوق بشر هستیم یا فعال حقوق 
زن، خبرنگار یا نظامی دوره جمهوریت. درواقع اینها جایی برای رفتن نداشــتند. 
پاکستان ویزا نمی داد. هیچ کشور دیگری ویزا نمی داد. اینجا آمدیم که متأسفانه 
اینجــا هم بیــرون می کنند. خودم زمانــی که از خانه بیرون می روم می ترســم. 

می گویم اگر من را بگیرند و به افغانستان ببرند شاید آنجا کشته شوم.
ما حداقل ۴۰۰ نفریم که چنین شــرایطی داریم. ویزای اینها باید تمدید شــود 
و در اینجا زندگی حداقلی اینجا داشــته باشــند تا زمانی که افغانستان آزاد  شود 
کــه دوباره همه آنها بروند. تا آن زمان، اینجا جای امن و ســرپناهی برای شــان 
باشــد. از توانایی و قابلیت ما استفاده کنید. ما صرفا کارگر نیستیم. نیروی پزشک 
داریم، مهندس داریم،  روان شــناس و پرســتار داریم.  اگر خودم ویزا داشتم شاید 
می توانستم راحت کارم را پیش ببرم؛ چون کار من فعالیت در بخش حقوق زنان 
است. از شما این خواهش را دارم که حتما با ما همکاری کنید. این رسم انسانیت 
اســت که در کنار انسان های دیگر حتما باید بایستیم. نگذاریم حقوق نقض شود 
یا حداقل جان یک انســان را نجات دهیم. این برای ما بزرگ ترین دستاورد است. 
من این طور احساس می کنم. خیلی ممنونم که پذیرفتید و شنیدید. دوستان دیگر 

اگر صحبت داشته باشند... .

روایت سوم/ جلال الدین
درجه دار ارتش یا کارگر تعویض روغنی

من یکی از افســران وزارت داخله دوره جمهوریتم که تا آخرین ساعت هایی 

که شــهر ما ســقوط کرد در آنجا حاضر بودم. ما در هــرات بودیم. در زمانی که 
هرات سقوط کرد، مجبور شدیم چراکه هیچ چاره دیگری نداشتیم. درجه نظامی 
داشــتیم. کار ما طوری بود که مبارزه علیه دشــمن که همــان طالب بود، انجام 
می دادیم. خواسته یا ناخواســته در جنگ، کسانی کشته می شوند. از دوستان ما 
زیاد کشــته شدند، شهید شــدند. از آنها هم کشته شــدند. الان که قدرت دست 
آنهاســت، تمام آن خصومت ها و چیزهــا در ذهن آنها هســت. هیچ موقع این 
هم برداشــته نمی شود. زمانی که این شــرایط را دیدیم مجبور شدیم به سمتی 
حرکــت کنیم کــه علاوه بر خودم، جــان فرزندم و خانواده، همــه در خطر بود. 
همه را برداشــتم و به سمت ایران آمدم. در اینجا هم که آمدیم، با مشکلاتی در 
ابتدا دســت و پنجه نرم کردیم. بعدش بعضی موضوعــات بود مانند برگه های 
سرشــماری که مدتی اعتبار دارد، بعد از آن باز بی اعتبار اســت. کلا یک  بار برای 
ما صادر شــد، همان ماند. بچه خودم را که می خواستم در مدرسه ثبت نام کنم، 
تــا مهرماه اصلا برگه حمایت تحصیلی به ما نداد. بعد از مهرماه، آن زمان برگه 
را بــه ما داد. برگه را زمانی که به آموزش و پرورش و مدرســه و هر جایی بردم، 
گفتنــد الان همه جا پر اســت، هیچ امکان ندارد، برای ســال بعد بروید. مجبور 
شــدم بچه ام را جایی ببرم که معلم خصوصی داشت تا به او چیزی یاد دهد که 
بی ســواد نماند. من خودم کارگر تعویض روغنی هستم. بعد از موضوعاتی که در 
افغانستان اتفاق افتاد، بعضی از دوستان یا آشنایان از همکاران ما که آنجا بودند 
و نیامده بودند، شــکنجه شدند، عده ای اصلا هیچ سراغی از آنها نیست. عده ای 
شهید شدند. ما هم از ترس جان خود مجبور هستیم همین جا بمانیم. رفتن ما به 
منزله دستگیرشدن، شکنجه شدن و کشته شدن است. یعنی هیچ برگشتی از اینها 
دیگر وجود ندارد. ما بایمیتریک شــده هستیم. تمام دســتگاه ها دست آنهاست. 
زمانی که ســر مرز می رویم، اول انگشت ما را روی دستگاه می گذارند. زمانی که 
روی دستگاه گذاشت، تمام مشخصات ما درمی آید. مشخص می شود چه کسی 
بودیم و چه کردیم و چند سال خدمت کردیم، درجه ما چه بود. همه این چیزها 
در آن مشــخص می شود. از این لحاظ واقعا در خطر هســتیم و هیچ امیدی به 
رفتن در آنجا نداریم. در زمان های ســابق، پدرم جهادی بود. زمانی که طالب در 
آن دوره آمد، می گفتند باید به افغانســتان برویم. او می گفت اگر من به شوروی 
بروم به افغانســتان نمی روم. چون جانم در آنجا در خطر اســت. الان آن حادثه 
دوباره سر ما آمده است. ما مردم افغانستان از زمانی که متولد می شویم تا زمانی 
که می میریم، این دردســرها در وجود ما هست. من در ایران متولد شدم، دوباره 
به آن ســمت رفتم. دوباره همان حادثه ای که سر پدرم آمد، سر من آمد. مدرسه 
را اینجا تا اول دبیرستان خواندم. بعد از آن دولت جمهوریت به افغانستان آمد، 
به آنجا رفتم و شــروع به کار نظامی کردم. از آن زمان تا سقوطی که شد. دوباره 
به این ســمت آمدم. از این جهت جان ما واقعا در خطر اســت. بعضی چیزها و 
بعضی قانون ها که من مطالعه کردم، از زمان های قبل از انقلاب اســت در مورد 
مهاجران. بعضی قانون ها برای ابتدای انقلاب است. هیچ بازبینی، هیچ چیزی در 
آن نشده است. همه همان چیزها را همان طور ادامه می دهند. اگر راه حلی برای 
مهاجران، حداقل کتگوری و تقســیم بندی شود که جان چه کسانی بیشتر و چه 
کسانی کمتر در خطر است. اگر بررسی کند و ببیند واقعا جان من در خطر است و 
می تواند به من کمکی کند، خوب است. سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری 
واقعا در حق ما کوتاهی می کنند. در کشــورهای دیگر کلا اولویت  بندی می شود، 

همه به ترتیب به کشــورهایی که مهاجرپذیر هســتند انتقال داده می شوند. اما 
در اینجا زمانی که شــخصا رفتم به دفتر ســازمان ملل، یک شماره تماس به من 
داد و گفت به این زنگ بزن. روزها و هفته ها تماس گرفتم اما اشــغال بود. هیچ 
کســی جواب نمی دهد. غیر از اینکه یک روز، دو روز آنجا برو و بیا. آخر هم هیچ. 
ســازمان ملل، کاری که واقعا باید در حق پناهنده هایی که در ایران هستند بکند، 
نمی کند. داســتانی هســت که پدری بود که با او آشنا هســتم و با هم صحبت 
می کردیم. می گفت زندگی او در آنجا خیلی خوب بود. ماشــین، خانه، همه چیز 
داشــت. اما می گفت دخترم که کلاس ششم را تمام کرد با چشمان اشکبار آمد 
و گفت بابــا دیگر نمی گذارند به مدرســه بروم. من می خواهــم درس بخوانم، 
چه کار کنم؟ پدر او تمام آرزوها، تمام فامیل، تمام خانواده، هر چیزی که داشــت 
گذاشــت، فقط به خاطر بچه اش به ایران آمد. اینجا آمد، اینجا هم دربه در پشت 
در آموزش و پرورش، پشــت در مدرسه، پشت در دفترهای کفالت بود. همه جا 
می دود که دخترش که به خاطر او آمده است، درس بخواند. اگر به دوره انقلاب 
برگردیم، حضرت امام خمینی همین موضوع ها را گفت. همه اینها را گفته است. 
مــا باید حداقل یک اندازه از آنها را عملی کنیم. ما از دولت جمهوری اســلامی 
در راســتای مهاجران واقعا تشکر می کنیم. در دهه هایی که هشت سال جنگ در 
مقابل عراق داشــت، در زمانی که تحریم هــا و توطئه های خرد و بزرگ علیه آن 
بود، مهمان نوازی کردند. ما اینجا بودیم. همه خدمات به ما رسید، اما گاهی کم 
یا زیاد. این شــرایط، سخت ترین شرایط افغان هاســت. یعنی در طول سال هایی 
کــه افغان ها در طــول چهار دهه مهاجر شــدند، از این ســخت تر وجود ندارد. 
همه کشــورها نظامیان را فراموش کرده اند؛ همه. زمانی که وظیفه داشــت، با 
ایتالیایی ها کار می کردم. یعنی با آنها جلسه می گرفتیم، با آنها زیاد ارتباط داشتم. 
در بخش های آمــوزش و پرورش بودم و کار می کردیم. اما با ایمیل دادن و همه 
کارها، فقط مدارکی خواســتند، دوباره فراموش شد. هیچ کس به فکر ما نیست. 
فقط این تقاضا را داریم از اینکه جان مان در خطر اســت، انســانیتی که هســت، 
ایران آن را در نظر بگیرد فعلا تا ببینیم شرایط چه می شود. ممنون از لطف شما.

روایت چهارم/ نیلا
من معلم بودم

مــن معلم بــودم و فعال حقوق مدنی، فعلا که بافنده در تهران هســتم. به 
بچه های ما در مدرسه افغانی کثافت می گویند.

همچنین کارمند شهرداری یکی از روســتاهای تهران، گفتند که افغانی ها بو 
می دهنــد، نمی توانیم آنها را در مدرســه بگیریم. همچنان بی توجهی ســازمان 
ملل در قبال افغان هاســت. وقتی به دفتر سازمان ملل می رویم  و می گوییم این 
مشــکل را داریم می گویند پرونده ما در  حال جریان اســت. ما باید پرونده خود را 
ببینیم که در  حال پروسس است یا نیست. می گویند اینجا چه کار می کنید، دوباره 
به وطن تان بروید. با لحن بســیار بد و الفاظ بســیار زشــت از دهان دفتر سازمان 
ملــل جواب می دهنــد. فقط همان یک برگه اســت برای تمــاس که هیچ کس 
جواب گو نیســت. کلا توجه ســازمان ملل در ایران اصلا طرف افغان ها نیســت. 
هر چــه هم زنگ بزنیم هیچ کس جواب گو نیســت. همچنین تــرس این را داریم 
که مبادا معاهده ای که بین ترکیه و طالبان امضا شــده بود، دوباره در ایران ســر 
ما تکرار نشــود. اگر تارگت شان فعالان حقوق زن، فعالان حقوق مدنی یا مدافع 
حقوق اطفال و نظامیان باشــد. طالبان به ترکیــه گفتند باید روزانه ۲۰ افغان به 
شــکل اجباری دیپورت شــوند. ما ترس این را هم داریم که مبادا یک روز همین 
معاهده بین طالبان و ایران امضا شــود. تارگت شــان صد درصد ما هستیم. ما از 
ترس جان مان اینجا آمدیم، دوباره ســر مرز بفرســتند، دست طالبان بیفتیم. این 

خطر واقعا جدی است که نمی توانیم کاری کنیم. 
در حال حاضــر ســؤالی که بــرای مهاجران پیش 
می آیــد، این اســت که چرا ما خودمــان با وجود 
اینکه می دانیم در ایران نهادی به اســم سازمان 
ملل متحد وجود دارد، توســط ایران، کنوانسیون 
پذیرش پناه جویان در ســال ۶۵ یا ۵۶ امضا شــده 
اســت. با همه این تفاهم هایــی که در حال حاضر 
وجــود دارد، بــه مــا در فضای مجازی به اســم 
خبرنگار توهین می کنند؟ درد ما، درد مشــترک از 
این نهادهای بین المللی اســت کــه اینجا آمدند 
یا هر کشــور آســیایی که مهاجران بی سرنوشت 
هســتند. در کل پس از آمدن طالبان، گفتم قضیه 
این همــه آدم هایی کــه حداقل شــعور فرهنگ 
شهرنشینی را دارند یا از هر بعدی احترام دو طرفه 
را رعایت می کنند، بالاخره یک نویســنده ایرانی را 
با یک نویسنده افغانستانی کنار هم بگذارید، هر دو 

نویسنده هستند.
موضوع دیگر این اســت که جامعه ایران باید 
بیشتر به ســازمان ملل فشار بیاورد. سازمان ملل، 

مرجع رســیدگی به مشــکلات مهاجران است. باید به ســازمان ملل فشار بیاید، 
تأکید صورت گیرد که به پرونده کسانی که جان شان در خطر است رسیدگی کنند. 
اگر امکانش هست اســکان مجدد برای زندگی بدهند. چون بیشترین آسیب پذیر 
قشــر... هیچ کس نیست صدای ما را بشنود. هیچ کس نیست برای ما دادخواهی 
کند. ما آمدیم به نمایندگی تمام خانم ها، تمام نظامیان که بسیار بدبخت شدند و 
حال شــان بسیار بد است. همین که خودم ورزش می روم، نظامیان را می بینم که 

این قدر پریشان هستند. همراه شان صحبت می کنم.

این پایان غم انگیز
از سال های اولیه ورود مهاجران افغان به ایران در دهه ۱۹۸۰ میلادی، تعامل 
میان جامعه ایرانــی و این مهاجران متأثر از تحولات سیاســی و اقتصادی بوده 
اســت. در دهه های اول، ایران با پذیرش گسترده پناهندگان افغان، از طریق ارائه 
اقامت موقت و فرصت های شــغلی، نقشــی حیاتی در حمایت از آنان ایفا کرد. 
اما با گذشت زمان و تحت فشارهای اقتصادی داخلی و تغییر سیاست ها، فضای 
پذیرش مهاجران افغان تنگ تر شد. بسیاری از این مهاجران، حتی پس از چندین 
دهه زندگی در ایران، همچنان در ســایه ای از بی ثباتی قانونی به ســر می برند و 

برخی نیز با خطر اخراج اجباری مواجه هستند.
اخــراج اجباری افغان ها از ایــران غالبا به دلایل اقتصــادی و امنیتی توجیه 
می شــود. ایران، بــا اقتصاد تحت تحریم و نرخ بالای بیــکاری، حضور مهاجران 
غیرقانونی را به  عنوان عامل فشــار بر بازار کار و زیرساخت های عمومی معرفی 
می کنــد. افزون بر ایــن، نگرانی های امنیتی نیز در توجیه این سیاســت ها نقش 

داشته است. اما این سیاست ها در عمل چه پیامدهایی برای افغان ها دارد؟
اخــراج اجباری اتباع افغان، اغلب به  صــورت ناگهانی و بدون فرصت کافی 
برای آماده سازی انجام می شود. بسیاری از این افراد، تمام دارایی های خود را در 
ایران از دست می دهند و با بازگشــت به افغانستان، کشوری که همچنان درگیر 
بحران های اقتصادی و امنیتی اســت، با مشــکلات مضاعفی روبه رو می شوند. 
جدایی خانواده ها یکی از مهم ترین پیامدهای این سیاســت اســت. بســیاری از 
مهاجــران افغان در ایران دارای خانواده هایی هســتند که برخی از اعضای آنها 
ممکن اســت مدارک اقامتی داشته باشــند و برخی دیگر فاقد این مدارک باشند. 
این وضعیت منجر به فروپاشی ساختارهای خانوادگی و ایجاد تنش های روحی 

شدید برای اعضای خانواده می شود.
علاوه بر مشــکلات اقتصادی و خانوادگی، کودکان افغان نیز از این سیاست ها 
به شدت آسیب می بینند. بسیاری از کودکان مهاجر در ایران متولد شده و ایران را 
به  عنوان خانه خود می شناســند. اخراج آنها نه تنها ادامه تحصیلشان را مختل 
می کند، بلکه باعث می شــود در افغانستان با محیطی کاملا غریبه مواجه شوند. 
این کودکان اغلب از دسترســی به امکانات آموزشی مناسب محروم می شوند و 

در نتیجه، آینده ای نامعلوم در انتظارشان خواهد بود.
همچنین، اتباع افغان که به افغانستان بازگردانده می شوند، اغلب با شرایطی 
وخیم مواجه هســتند. بی ثباتی اقتصادی، نبود زیرساخت های اساسی  و خطرات 
امنیتی ناشــی از فعالیت گروه های مسلح، فقط بخشی از چالش هایی است که 
در افغانســتان در انتظار آنهاست. بســیاری از این افراد نه تنها نمی توانند زندگی 
جدیدی آغاز کنند، بلکه مجبور می شــوند بار دیگــر به مهاجرت های غیرقانونی 

روی آورند.
ایــن وضعیــت، توجه جامعه بین المللــی را نیز به خود جلب کرده اســت. 
کمیســاریای عالی پناهندگان ســازمان ملــل متحد (UNHCR) بارهــا از ایران 
خواســته اســت که به تعهــدات بین المللی خــود در قبال پناهنــدگان پایبند 
باشــد و از اخراج اجبــاری افغان ها خــودداری کند. اصل «عــدم بازگرداندن»
 (non-refoulement) کــه در حقــوق بین الملــل به  عنوان یک اصل اساســی 
پذیرفته شده، تصریح می کند که هیچ پناهنده ای نباید به کشوری بازگردانده شود 
کــه در آنجا با خطر آزار و اذیت، شــکنجه یا مرگ مواجه اســت. امــا ایران نیز از 
جامعه جهانی انتظار دارد که در مدیریت این بحران مشــارکت بیشــتری داشته 

باشد.
برای حل این بحران، باید اقداماتی هماهنگ و چندجانبه انجام شــود. ایران 
باید سیاســت های مهاجرتی خود را با توجه به حقوق بشــر و اصول بین المللی 
بازنگــری کند. فراهم کــردن فرصت های قانونــی برای اقامــت، کار و تحصیل 
مهاجــران می تواند از اخراج های اجباری جلوگیــری کرده و هم زمان به کاهش 
فشــار بر جامعه ایرانی کمک کند. از سوی دیگر، جامعه بین المللی باید از ایران 
در مدیریت بحران پناهندگان حمایــت کند؛ از جمله با تأمین منابع مالی و ارائه 

راه حل های عملی برای اسکان مجدد پناهندگان در کشورهای ثالث.
بــه  طور کلی، رنج های اتباع افغان در ایران بازتابی از بحران های گســترده تر 
منطقه ای و جهانی اســت. مهاجرت و پناهندگی، مســائل انســانی و پیچیده ای 
هســتند که فقط از طریق همکاری های بین المللی و اتخاذ سیاست های انسانی 
قابل حل خواهند بود. در غیر این صورت، سیاســت های ســخت گیرانه ای مانند 
اخراج اجباری، فقط بر رنج های میلیون ها انسان می افزاید و چرخه ای از بحران 

و بی ثباتی را تداوم می بخشد.

مشــکلات  علاوه بــر 
خانوادگی،  و  اقتصادی 
کــودکان افغــان نیز از 
این سیاست ها به شدت 
آسیب می بینند. بسیاری 
از کــودکان مهاجــر در 
ایران متولد شده و ایران 
را به  عنــوان خانه خود 
می شناسند. این کودکان 
دسترســی  از  اغلــب 
آموزشــی  امکانات  به 
مناسب محروم می شوند 
آینــده ای  نتیجــه،  در 
نامعلوم در انتظارشــان 

خواهد بود

ما حداقل ۴۰۰ نفریم 
که چنین شــرایطی 
داریــم. ویزای اینها 
بایــد تمدید شــود 
زندگی  اینجــا  در  و 
داشــته  حداقلــی 
که  زمانی  تا  باشــند 
افغانستان آزاد  شود 
آنها  همه  دوباره  که 
بروند. تــا آن زمان، 
و  امن  جــای  اینجا 
برای شان  سرپناهی 
توانایی و  از  باشــد. 
قابلیت ما اســتفاده 

کنید. 

گزارشی تحلیلی از مشکلات و معضلات رد مرز؛ فعالان مدنی و سیاسی اتباع حاضر در ایران کمک می خواهند

این رسم پناهندگی نیست
شهرزاد همتی

در یــک روز نه چندان خنک پاییزی به دفتر آمدند. تصورم حضور یکی، دو نفر بود. اما کســی گفت که حداقل 
۱۰ نفر جلوی در روزنامه دنبالم می گردند. جمعی از فعالان سیاســی و مدنی افغانســتان به همراه کارمندان 
عدلیه و نظامی ها و خبرنگارانی که پس از اســتقرار طالبان از کشور گریخته بودند و حالا ویزای آنها تمام شده 
و در معــرض اخراج از ایران هســتند. بیش از دو هفته از این گفت وگوی جمعی می گذرد. ما قرار گذاشــتیم 
که تا گرفتن پاســخی از مراجع ذی صلاح درباره این گروه از اتباع، از انتشــار این گزارش خودداری کنیم. اما 
تماس های مکرر ما با کمیســیاری عالی پناهندگان ملل متحد،  مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور 
و تلاش و درخواســت برای گفت وگو با مدیر کل جدید امور اتباع و مهاجران خارجی ســازمان ملی مهاجرت 

به جایی نرســید. همه ما را به خبرهای کلی ارجاع دادند و نمایندگان برخی از آنها هم از واژه «طرد همدلانه»! استفاده کردند. 
البته طرد همدلانه برای فعال حقوق زنان افغان یا ســردار ارتشــی عدلیه جواب گو نیســت و به محض رد مرز شدن احتمال 
اعدام خانوادگی آنها قوت می گیرد. اما مســئله اصلی آن اســت که هیچ گونه همدلی حداقل با رســانه ها درباره مسئله اتباع 
وجود ندارد.  آنهایی که جان شــان را در دست داشتند و ترسیده از تهاجم خبرنگارنماها که آنها را قاتل و دزد می نامند و جامعه 
را نســبت به آنها تحریک می کنند، دل خــون بودند. قاطبه آنها حداقل دو مدرک تحصیلی بین المللی داشــتند، اما حالا کارگر 
تعویض روغنی بودند یا ســرایدار یا برش کار. اما مســئله آنها امروز جان اســت؛ همان جانی که برداشتند و به کشور همسایه 

فرار کردند. نویســنده مخالف و منکر اقدام درســت برای ورود اتباع خارجی به کشور نیست، اما توهین های 
بی ســابقه از طرف افرادی معلوم الحال که خود را خبرنگار می نامند و به توهین و تحقیر «پناهنده» می پردازند، 
باعث جریحه دار شــدن قلب آنها از یک سو و همچنین بدبینی عموم مردم درباره مهاجران است که سال های 
ســال در ایران و در کنار ما با بدی و خوبی زندگی کرده بودند. حالا آنها تنها یک پاســخ می خواهند. کمیساریا 
جواب گوی تلفن نیســت و در مراجعه حضوری با توهین آنها را می راند،  در مراکز مربوط به مهاجران نیز رفتار 
و پاسخ درستی نمی بینند و حتی وحشــت از رد مرز دارند. آنها تنها پناه می خواهند و نه برای جان خود، بلکه 
از جان بســتگان خود می ترسند. این روایت ها،  روایت کسانی است که در ساعتی کوتاه به «شرق» پناه آوردند 
و ما کاری جز شنیدن برای شان نتوانستیم بکنیم و دســت مان کوتاه از هر پاسخی بود. متأسفانه و صادقانه باید اعلام کنیم که 
در شش ماه گذشته کمترین هماهنگی را از ســوی مدیران دولتی داشتیم که امیدوار به پاسخ گویی شان بودیم. هیچ نهادی به 
ما پاســخی نداده و همه به روال قبل دســت به جوابیه حاضرند. این نه یک گزارش، بلکه روایت های کوتاه از رنجی است که 
این پناهندگان با خود حمل می کنند. می خواهیم برای تان بگوییم که چه بر اینها می گذرد که شــاید اندکی از همدلی گذشته را 
بازگرداند. به دلیل حفظ امنیت این افراد، از نام های مستعار استفاده می کنیم. ما در این روایت تلاش کردیم در گویش و لهجه 

میهمانان «شرق» چندان دست نبریم.
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